
۱۰

محبی|«مرثیه برای درختی که به پهلو 
افتاده است» عنوان نشستی است که گزارش

با محوریت شعر غلام رضا بروسان و 

الهام اسلامی یا به عبارت دیگر با 

محوریت جریان شعر ساده نویسی در دهه ۸۰، ظهر 

سه شنبه در مجتمع کانون های فرهنگی و هنری 

دانشگاه فردوسی برگزار شد. نشستی که با حضور 

مجتبی بروسان، مرتضی عنابستانی و جمعی دیگر از 

شاعران و دانشجویان و شعرخوانی آن ها همراه شد.

راه حلی برای یک سنجش دقیق

چگونگی کنش یک منتقد ادبی در مواجهه با اشعار،

موضوعی بود که مرتضی عنابستانی به آن پرداخت. او 

گفت ساده بودن، بی ادعا بودن، اینکه شعر تجربه زیسته 

شاعر است، همه از کلی گویی هایی است که در روبه رو 

شدن با برخی اشعار به آن استناد می شود؛ به عبارت 

دیگر به واسطه دستگاه های بلاغی موجود، آن طور که 

باید، زیبایی شعر توصیف نمی شود، اما منظور و مقصود 

اصلی چیست؟ به عنوان مثال وقتی گفته می شود 

شعر، شعر ساده ای است، این سادگی چیست و برای 

کیست؟ چرا نمی توانیم در برابر این اشعار سنجشی 

دقیق تر داشته باشیم؟ یک منتقد ادبی «بایدها» را 

مشخص می کند یا «هست ها» را توصیف می کند؟ و 

آیا یک جریان ادبی می تواند خارج از بافت معرفتی 

والد و منفصل از جریان های پیش از خود ظهور کند؟

کارکرد مجازی و کارکرد قاموسی زبان و در ادامه،

واحدهای روایی با دو سویه مجازی و روایی، مفاهیمی 

بود که عنابستانی با اشاره به آن ها از این گفت که لزوم 

درک و توصیف بهتر از این اشعار، توجه به مفاهیمی 

چون میدان بلاغی اثر است. او گفت برای پاسخ به 

پرسش مذکور، ابتدا پرسش دیگری را برای خود مطرح 

کنیم. اینکه آیا ما یک میدان بلاغی داریم یا نه؟ در سنت 

شعری و نظریه های موجود، به صورت مشخص درباره 

کارکرد شعری زبان مجازی صحبت شده است. نیازی 

نیست لزوما به شعر دهه ۸۰ رجوع کنیم. در خیلی از 

اشعار سنتی و نمونه های کلاسیک خودمان با اشعاری 

روبه رو می شویم که دستگاه های شعری نمی تواند به 

طور ویژه درباره آن صحبت کند. پس ما باید قائل به 

دو نوع میدان بلاغی باشیم و البته میدان های بلاغی 

جزئی تر و بیشتر.

نقد ما نقد تخریب کننده است

حسین صالحی به عنوان مهمان دیگر این نشست با یادی 

از اشعار بروسان و اسلامی از این برنامه به عنوان یک 

اتفاق ارزشمند یاد کرد که هنوز بعد از ۱۰سال صحبت 

از شعر این شاعران مشهدی در جریان است. او از این 

گفت که به همان اندازه که نوع نگاه همدلانه در طول 

این سال ها به این جریان شعری شکل گرفته و وجود 

داشته و موافقانی داشته است، مخالفان و منتقدانی 

هم بوده اند که خیلی بی رحمانه با آن برخورد کردند که 

البته ارزشمند است؛ چون اهمیت وجودی این قضیه را 

نشان می دهد.او در ادامه درباره کلیت بحث نقد گفت 

چیزی که به عنوان نقد در جامعه ما مطرح می شود؛ نقد 

مقایسه ای است. درصورتی که آنچه که وجود دارد باید 

نقد شود نه آنچه که باید وجود داشته باشد. به این معنا که 

شما با فکت های حقیقی سروکار دارید و بعد بیایید برای 

آن یک نظام نامه نقد درست کنید. نقد ما اما متأسفانه 

اغلب نقد بازدارنده و تخریب کننده است. وقتی داریم 

وارد حیطه نقد می شویم یعنی آن متن قابلیت این را دارد 

که نقد و بررسی شود .به عنوان کسی که سال ها در جوار 

ادبیات زیسته است توصیه می کنم از آن تعریفات اولیه 

بگذریم تا بتوانیم به خلاقیت و نوآوری برسیم .قبل از 

هرچیز باید توان بیان کردن وجود داشته باشد تا بتوانم 

حرفم را بگویم. من به ندرت دیده ام شاعری که ادبیات 

کلاسیک نداند در شعر نو به موفقیت برسد. بروسان نیز 

کسی بود که ابتدا با شعر کلاسیک شروع کرد.
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استاد محبت،  شعر و شاعری را از کجا آغاز کردید؟

من از همان دوره دبستان با شعر و شاعری آشنا 

شدم، این آشنایی از روی اجبار بود. در آن دبستان 

عده ای زورگو بودند و چون زورم به آن ها نمی رسید،

هجوشان می کردم. بعدها فهمیدم آن هجویه مستزاد 

بوده است. در مدرسه هم سال اول دبیرستان معلم 

زبان انگلیسی ما وقت امتحان چند سؤال پرسید،

من سکوت کردم. بالاخره گفت: حداقل شعری بخوان 

اینکه زبان خارجه نیست. من در آن روزگار شعری 

گفته بودم خیلی مطنطن که؛

هشدار جوان دشمن قرآن نکنندت

بی مسلک و بی مذهب و ایمان نکنندت

به هر صورت نمره قبولی درس زبان را گرفتم، هرچند 

که در شعر نان و آبی نیست یا اگر برای دیگران داشته 

من نمی دانم.

کم کم در دوران دبیرستان با روزنامه توفیق آشنا شدم.

مطلب فرستادم و چاپ کرد و در شماره مخصوص 

عید سال ۴۴ جزو هیئت مؤلفینش معرفی شدم. این 

همکاری چند سالی ادامه یافت تا من از شعر فکاهی 

زده شدم. اولین شعر جدی من در مجلات روشنفکر 

و تهران مصور منتشر شد. سال ۴۶ با مجله خوشه 

که سردبیرش شاملو بود، همکاری کردم. چند شعر 

فرستادم که شعرها رنگ و بوی سیاسی داشت. آن 

مجله از نظر صفحه آرایی بسیار زیبا بود.

 پیش از آن جزو رنگین نامه های آن موقع محسوب 

می شد، اما وقتی شاملو سردبیرش شد طرح و فرم 

آن را عوض کرد. به جای عکس از نقاشی سیاه قلم 

اهل هنر آن روزگار مثل برشت و بکت و حتی تختی 

و سهراب سپهری استفاده می کرد. گرچه روال کارش 

با سهراب نمی خواند، اما این سعه صدر را داشت که 

مخالفان را هم تحمل کند.

 استاد؛ سرنوشت شعرهایی که در نشریات چاپ شد، به

کجا رسید. از آن ها نمونه ای دارید؟

شعرهای آن روزگار من در بایگانی های کتابخانه ملی 

است. روزی برای دسترسی به شعرهایی که نداشتم 

آنجا رفتم، دوره های مجله را سه ماهه جلد کرده 

بودند. بعضی از شعرها را فتوکپی کردم و تعدادی 

از شعر های اعتراضی بعدها در کتابی که انتشارات 

«تکا» به نام «از سال های دور و نزدیک» منتشر کرد 

به چاپ رسید، البته چاپ شعرها هم هرکدام با ذکر 

مأخذ است، که این گمان پیش نیاید شاعر شعر را 

امروز گفته و تاریخ دیروز زده است. من درمجموع 

۲۵ جلد کتاب دارم. چهار کتاب را برای آموزش و 

پرورش چاپ کردم. یک کتاب را توسط سید مهدی 

شجاعی در انتشارات نیستان شماره ۶۸ منتشر کردم 

که تا چاپ دوم از آن اطلاع دارم. شعرهای نبوی ام 

را با نام «با موج عطرهای بهشتی»، شعرهای علوی 

را با نام «خانه هل اتی»، شعرهای زهرایی «روایح گل 

یاس»، شعر عاشورایی «کجایی گریه دل ناصبوران»،

«صحایف گل سرخ» شعر با موضوع انتظار و «اشک 

لطف می کند» شعر رضوی است. کتاب «رگبار کلمات»

شعرهای من با موضوع شهید و شهادت است که به 

توصیه دوستم مرحوم نصرا... مردانی به نشر «شاهد»

سپردم. از میان شعرهای منتشر نشده و شعرهایی 

که در مجلات چاپ شده بود کتابی با عنوان «از 

سال های دور و نزدیک» را انتشارات تکا منتشر کرد 

که تا امروز به چاپ چهارم رسیده است. مجله کیهان 

فرهنگی، سال ۱۳۸۴ شماره ۲۲۳ مصاحبه مفصلی با 

من در بیش از چهل صفحه داشت که آنجا به خوبی 

هفده کتاب از کتاب های من را معرفی کرده بودند.

 استاد از همکاری با نشریه خوشه، خاطرات دیگری در

ذهنتان مانده است؟

در آن روزگار «انستیتوی گوته» شب های شعری 

راه انداخت و دکتر موسوی گرمارودی شعر «غار 

»ی خــودش را آنجا خواند. بعد از آن سال  حــرا

۴۷ مجله خوشه شب های شعری را در شش شب 

با نام «هفته شعر خوشه» در باشگاه شهرداری راه 

ترین شاعران آن روزگار شرکت  انداخت. معروف 

کردند که البته کل این داستان را آقای شمس 

لنگرودی در کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو چاپ 

کــرده اســت. شعرهایی را که شــاعــران در آنجا 

خواندند در کتابی با نام «شب های شعر خوشه»

چاپ شد.

 شما هم در آن شب شعر شرکت داشــتید و شعر هم

خواندید؟

از من در کتاب خوشه تعدادی شعر منتشر شده 

است. در آن شب های شعر هم شرکت کردم و شعر 

خواندم. منظومه ای دارم با عنوان «فصلی از یادها» که 

قسمت هایی از آن در خوشه چاپ شد و قسمت های 

بعدی آن در مجله روشنفکر، جوانان، تهران مصور،

جنبش و پس از آن تکه هایی از آن هم در مجله 

آرش منتشر شد.

شما قبل از انقلاب درگیر مسائل سیاسی هم بودید؟

شعرهای من در آن روزگار باعث شد دو بار از سوی 

تشکیلات سانسور به دردسر بیفتم، یک بار در قصر 

شیرین چند روزی در ساواک مهمان شدم و یک بار 
هم در همین مشهد مقدس شما در حرم امام رضا(ع)

چند آژان ریختند سرم و بلایی به سرم آوردند که وقتی 

رها شدم تنها از من سایه ای مانده بود و از حلقم به 

کلی صدا رفته بود.

 برای شعر اعتراض چه ویژگی هایی می توان برشمرد و آن

زمان به چه دلیل شکل گرفت؟

حکومت آن روزگار شاهی بود و شاه هم همه چیز 

داشت، حتی شاعر هم داشت. یکی از شاعران خوب 

آن روزگار که اسمش را نمی آورم و حتی شعرش هم 

در حرم امام رضا(ع) هست به نوعی شاعر دربار بود.

آقای دیگری که بعدها ابراهیم گلستان سر به سرش 

گذاشت و فیلمی ساخت و یک صحنه شعرخوانی او 

را هم در آن گنجاند و او را به اسم الف.ص بخوانیم،

های مختلف برای خوشامد حکومت  به مناسبت 

چیزهایی می گفت. تعدادی دیگر روشنفکر بودند،

اغلب شاعر و اهل قلم کسانی مثل؛ اخوان ثالث،

جلال آل احمد و برادر بزرگ دکتر علی اکبر ساعدی 

یعنی غلامحسین ساعدی. این ها هم هر کاری که 

می کردند به نوعی نیشی به حکومت می زدند. آن 

روزگار شاعران حرف آشکار نمی زدند و شعرهایشان 

را با سمبل بیان می کردند. اغلب شعر شاعران را 

شاعران می فهمیدند نه مــردم عــادی. کــاری که 

محبت انجام داد این بود که مردم عادی را با شعر 

آشتی بدهد.

جریان های شعری آن دوره چگونه بود؟

شاعر خوبی داشتیم در آن روزگار با نام هوشنگ 

ایرانی، ابتکاری کرده بود و شعری گفته بود برای قطار 

«غار کبود می دود، جیغ  در حالی که سوت می کشد؛

بنفش می کشد.» قائل شدن رنگ برای صدا بسیار کار 

هنری و والایی بود. منتها شاعران انجمن های ادبی 

آن روزگار این را در بوق کردند و افتادند به جان شعر 

نیمایی و نو که البته کاری از پیش نبردند و شعر نو 

مسیر خودش را رفت. از یک جا سپهری را داشت از 

یک جا شاملو، اخوان. بازی های آن روزگار به گونه ای 

بود که گروهی طرف دار این و گروهی طرف دار آن 

بودند. یک عده شاملویی بودند، یک عده اخوانی،

اما آن شب های شعر خوشه که ما رفتیم بارها مرحوم 

اخوان را با خانواده در حال بگو و بخند با شاملو دیدیم.

معلوم بود این ها در خفا با هم دوست هستند و این 

جنگی که راه انداخته بودند نوعی جنگ زرگری بود 

برای ادامه شهرت، که موفق هم بودند.

 استاد منظور از ســاعدی، همان غلامحسین ساعدی

داستان نویس مشهور است؟

بله، برادر ساعدی در قصر شیرین طبیب بود. در 

همان سال ها، آل احمد با غلامحسین ساعدی آمدند 

قصر شیرین تا به دکتر اکبر ساعدی سری بزنند و 

چون پاتوق من مطب دکتر بود با آن ها آشنا شدم و این 

آشنایی کمی بعد به دوستی بدل شد. در شب هایی 

که با هم بودیم کارهای من را شنیدند و حتی جلال 

گفت کارت را بده به من برایت چاپ کنم و حق التألیف 

هم برایت می گیرم. خوب در آن روزگار این حرف مژده 

بود، اما چون فکر می کردم آقایان فقط کار سیاسی 

می کنند و من تعدادی شعر عاطفی داشتم عیبم می آمد 

که بدهم چاپ کنند. حتی گفتند کسی در خارج از 

ایران حاضر است ۵۰۰۰هزارتومان سرمایه بدهد و 

کار من را چاپ کند. پول خوبی بود، اما من سکوت 

کردم و کتاب در نیامد و اگر در آن روزگار منتشر شده 

بود کار خوبی بود. آل احمد از دنیا رفت و برادرش 

شمس آل احمد نشری با عنوان« رواق» راه انداخت،

منتهی نشر رواق شکسته و خسته شده بود و از هم 

فروپاشید. سربرگ هایی که برای دوستان می فرستاد،

آن بالا رواق را خط می زد و می نوشت رواق اوراق شد. در 

مقدمه ای که برای کتاب کسی نوشته بود از کسانی که 

کتاب هایشان پیش او مانده و نمی داند چه کار کند نام 

برده بود. از جمله کتاب شعری از من با نام «این به جان 

آمدگان» که اسم شعری بود که سال ۴۷ قسمتی از آن چاپ 

شده بود.

 در آن دوره کدام شاعران مشهدی بیشتر در جریان های

شعری حضور داشتند؟

آید که امضاهای شاعران  در آن روزگار یادم نمی 

مشهدی در خوشه باشد. مشهد شاعر سرشناسش 

مهدی اخوان ثالث بود. اخوان زبان فاخری داشت 

و شیوه تکلمش معروف بود. اخوان با دوست من 

آقای بهزاد، شاعر کرمانشاهی، مکاتبه داشت، البته 

انجمن فرخ مشهد در آن روزگار جزو معروف ترین 

ــار بــود، که  ترین انجمن های آن روزگ و گسترده 

د نجمن یا ز آن ا در همه جــای کشور همیشه ا

 می کردند.

بازخوانی اشعار صحن و سرای حرم رضوی (۸)

علی باقریان

ـ که در یادداشـت پیشـین شـعرش را خواندید  بابا فغانی شـیرازی ـ

ـــ زندگـی پرماجرایـی داشـت کـه اغلـب به سـفر گذشـت، هـم در 

ــ کـه شرحش پیش تر  ظاهـر و هـم در باطـن. سـفر شـاعر در ظاهـر ـ

ــ از حـدود سی سـالگی او آغـاز شـد و تقریبـا تـا  به اجـمال آمـد ـ

پایـان عمـرش، احتـمالا سـال ۹۲۵، بـه درازا کشـید. فغانی که مثل 

هـر هنرمنـد جوانـی پـی نـام و نـان می گشـت، اول، بـه هـرات آمـد،

جایی در ۱۵۰۰کیلومتری شـیراز که علیشـیر نوایی (۹۰۶-۸۴۴)،

سیاسـت مدار فرهنگ پـرور، به حکـم سـلطان حسـین بایقـرا، امیر 

۸۷۳-۹۱۱)، در آن فرمـان می رانـد و هنرمنـدان  تیمـوری (حـک.

و ادیبـان بزرگـی را گـرد خـود جمـع کـرده بـود؛ از آن جملـه، یکـی 

سـخن سرای نامـی، عبدالرحـمان جامـی (۸۱۷-۸۹۸)، بـود. امـا 

آن طور کـه نوشـته اند، فغانـی در آن جمـع جایـی نیافـت، ظاهـرا به 

ایـن دلیـل کـه مـردم صاحب نظـر آن سـامان شـیوه شـاعری او را 

مقبول طبع ندیدند و آن را نپسـندیدند، تا آنجا که شـاعر تازه وارد 

را ریشـخند زدنـد و از آن پـس اشـعار بی مایـه دون پایـه را، به کنایـه،

«فغانیانـه» لقـب دادنـد. بدین ترتیـب فغانـی رخـت خویـش را از آن 

ورطـه بیـرون کشـید تـا بخـت خویـش را در شـهر دیگـری بیازماید.

۱۹۰۰ کیلومـتر آن ورتـر. پـس از هرات، مقصـد بعـدی تبریـز بـود،

بـرای اهـل هـنر جایـی بهـتر از آنجـا نبـود. تبریـز پایتخـت 

-۸۸۳ آق قویونلوهـا بـود کـه در آن زمـان سـلطان یعقـوب (حـک.

۸۹۶) بر آن سلطه داشت. این امیر، خود، شاعر بود و به شاعران 

هـم نظـر خاصـی می نمـود. خوشـبختانه، ایـن شـاعر نورسـیده 

هـم منظـور او واقـع شـد و در دسـتگاهش بـه کیاوبیایـی رسـید،

آن قـدر کـه شـانزده، هفـده سـالی همان جا ماند. سـلطان یعقوب 

کـه درگذشـت، پـس از چنـدی، فغانـی بـاز عـزم سـفر کـرد. شـاعر 

کـه جانشـینان امیـر، از جملـه سـلطان بایسـنقر را کـه کودکـی 

بیـش نبـود، حامـی خـود نمی یافـت و غـم غریبـی و غربـت را 

برنمی تافـت، این بـار، بـه شـهر خـود رفـت تـا شـهریار خود باشـد.

البتـه او، طـی یکـی از نبردهـای سـلطان یعقـوب، دیوان خودش،

حاصـل عمـرش، را هـم از دسـت داده بـود و امیـدوار بـود کـه بـا 

بازگشـت بـه شـیراز بتوانـد بخش هایـی از آن را هـم کـه شـفاهی 

یـا کتبـی نـزد عـده ای موجـود بـود دوبـاره به دسـت بیاورد. شـاید 

از همیـن زمـان فغانـی سـال خورده را کـه اعتبـار و آوازه ای پیـدا 

کـرده بـود «بابا» خوانـده باشـند.

امـا شـاعر بـاز هـم در وطـن قـرار نگرفـت و پیرانـه سر دوبـاره قصد 

خراسـان کـرد و پـس از طـی ۱۵۰۰ کیلومـتر ایـن بـار به ابیورد، در 

شـمال خراسـان، آمـد. در اینجـا بـود کـه فغانـی، پس از آنکه سـفر 

ظاهـری خـود را تقریبـا به پایـان رسـانده بـود، سـفر باطنـی آغـاز 

کرد: شـاعر شـوریده شـیرازی که عمری را به عیش ونوش گذرانده 

و بـدان آموختـه بـود، در ابیـورد، از پـی تنگدسـتی و بی چیـزی،

بـه جایـی رسـید کـه بـرای چشـیدن جرعـه ای ناچیـز خواری هـا 

می کشـید. امـا طبـع بلنـد فغانـی ایـن وضـع را برنمی تافـت؛

بنابرایـن، میـل توبـه کـرد و راهـی مشـهد شـد تـا تتمـه حیـات 

را در پنـاه امـام هشـتم(ع) بـه سر بـبرد. در ایـن ایـام کـه در گـذر 

۹۰۷-۹۳۰)، خواهـرزاده سـلطان  آن شـاه اسـماعیل اول (حـک.

یعقـوب، بـر بازمانـدگان او و همچنیـن باقـی مدعیـان قـدرت،

چیـره شـده و مذهـب تشـیع اثناعـشری را مذهـب رسـمی کشـور 

اعـلام کـرده بـود، شـاعر مـا هـم تمـام همـت خـود را مـصروف 

مـدح ائمـه شـیعه، از جملـه علی بن موسـی الرضا(ع)، سـاخت و 

قصایـدی پرداخـت کـه مطلـع یکـی از آن هـا (چهارمیـن مطلعـی 

که در ادامه آمده اسـت) به التفات و اشـاره خود امام، نقش مُهر

 بارگاه رضوی شـد.

۱۰ قصیـده از بیسـت وچند قصیـده  تـا آنجـا کـه مـن جسـته ام،

بازمانـده فغانـی بـه حـضرت رضـا(ع) اختصـاص دارد کـه در اینجـا 

«باز از سمن و گل چمن آراست جهان  .۱ مطلع آن ها را می آورم:

«بعـد از نبـی کـه  .۲ را/ جـان تـازه شـد از لطـف هـوا پیـر و جـوان را»

.۳  دائـم اسـت/ عـالم بـه ذات بی بـدل شـاهْ قائم اسـت»
ّ
آینـه حـی

«چمن شـکفت و جهان پر ز سوسـن و سـمن اسـت/ به صدهزار 

«خطـی کـه یـک رقمـش آبـروی  .۴ زبـان روزگار در سـخن اسـت»

.۵ نهُ چمـن اسـت/ نشـان خاتـم سـلطان دیـن ابوالحسـن اسـت»

«ای چشـمه مهـر از کـف نعلیـن تـو ظاهـر/ چـون آب روان گَـرد 

«ای کعبـه را ز وقفـه عیـد تـو افتخـار/  .۶ رهـت طیـّب و طاهـر»

«خیـز کـه مـرغ سـحر زد بـه  .۷ قربانـی تـو هسـتی ابنـای روزگار»

«ای  .۸ گلسـتان صفیـر/ خـواب گـران دور شـد از سر برنـا و پیـر»

نـور الـه از مـه رخسـار تـو لامـع/ مِهـر ازل از آینـه روی تـو طالـع»

«ای شـعله چـراغِ در خانـه ات هـلال/ سـیاره ات شراره شـمعِ  .۹

«ای تـا بـه قیامـت عَلـَم فتـح تـو قائم/ سـلطان دو  .۱۰ صـفِ نعِـال»

عـالم علـیِ موسـیِ کاظم».

«دیـوان اشـعار بابـا فغانـی شـیرازی» (۱۳۴۰). به تصحیـح و  منبـع:

اهتـمام احمـد سـهیلی خوانسـاری. بی جـا: شرکـت نسـبی حـاج 

محمدحسـین اقبـال و شرکا.

نان و آبی در شعر نبود آقای محبت!
بازنشر گفت وگویی با شاعر فقید محمدجواد محبت که ۱۱ سال پیش در صفحه ادب و هنر شهرآرا منتشر شده بود

۴شنبه
اســفند ۱۴۰۱ ۲۴
۱۴۴۴ شعبان  ۲۲
شـــــماره ۳۹۰۵

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ساده بنویسیم

 فعالیت شرکت های هرمی باید توقف داده شود.

( (نادرست

فعالیت شرکت های هرمی متوقف شود. 

( (درست

نویسی به کارگزینی مراجعه کنید. جهت نام 

( (نادرست

برای نام نویسی به کارگزینی مراجعه کنید. 

( (درست 

کارکنان آموزش های لازم را طی کرده اند.

( (نادرست

کارکنان آموزش های لازم را دیده اند.

( (درست 

#زین_قند_پارسی

حریم
 هنر

واکنش درست یک منتقد ادبی در رویارویی با اشعار مبتنی بر جریان ساده نویسی چیست؟

منتقد کسی است که «هست ها» را توصیف می کند

 سلمان نظافت یزدی

مقدمه اول|جایی در آبان ماه سال ۹۰، محمدجواد محبت آمده بود مشهد. من او را از همان 

«در کنار خطوط سیم پیام/ خارج گفت و گو شعر چاپ شده در کتاب فارسی کلاس چهارم دبستان:

از ده دو کاج روئیدند / سالیان دراز رهگذران/ آن دو را چون دو دوست می دیدند...»
می شناختمش. اما یازده سال پیش فرصتی پیش آمد تا در مهمان سرای حرم امام رضا(ع)

که پنجره اش به سمت یکی از صحن ها باز می شد، گفت وگویی مفصل با پیرمرد سپیدموی کرمانشاهی 

داشته باشم، که آن روزها شصت و هشت سالش بود و آرام از روزهای رفته صحبت می کرد. بعد از آن روز 

چندباری پیرمرد را در جلسات شعر دیدم که همان خلق و خوی مهربان را داشت، هرچند که خمیده تر و 

خسته تر شده بود.امروز که خبر درگذشت استاد منتشر شد، از شتاب روزهایی که از آن گفت وگو تا امروز 

گذشته است، حیرت کردم، از جوان بیست و سه ساله ای که من بودم تا پیرمرد هفتاد ونه ساله ای که امروز 

چشم هایش را بست.

مقدمه دوم|محمد جواد محبت، سال ۱۳۲۲ در کرمانشاه به دنیا آمد. در قصرشیرین قدری معلم بود و پس از 

آن برای معلمی به کرمانشاه بازمی گردد. وی آخرین کار معلمی اش، معلمی قرآن بوده است. سرایش بخشی 

از منظومه «فصلی از یادها» پیش از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۲، جایزه شعر فروغ را نصیب او می کند و 

پس از انقلاب در گروه شاعران بلند آوازه نوپرداز برنده جایزه شعر جنگ شد. وی سال ۶۲ برای ویرایش 

کتاب های درسی به سازمان برنامه ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش دعوت می شود و 

از سال ۱۳۶۳ شعرهای فصل ها، نماز و دو کاج و آشنای همیشه خوب او در کتاب های فارسی دوم و سوم 

و چهارم و پنجم ابتدایی به چاپ رسید. محبت از جمله شاعران پیشکسوت است که در زمینه شعرهای 

آئینی آثار موفقی را خلق کرده است. وی چندی پیش هم زمان با میلاد امام رضا(ع) میهمان شاعران مشهدی 

بود. همین حضور استاد بهانه ای شد تا  در ظهری پاییزی در کنار حرم مطهر حضرت رضا(ع) فصل یادها را 

ورق بزنیم.آنچه می خوانید گفت وگوی صفحه ادب و هنر شهرآراست که در آبان ماه ۱۳۹۰ با تیتر« نان و آبی 

در شعر نیست» منتشر شده است.

در واپسین روزهای این سال 
چهره
روز

ن  ، جها ی هجری خورشید

ادبیات یکی از شخصیت های 

مطرح خود را از دست داد.

Oe) برنده نوبل  Kenzaburo) کِنزابورو ائُه

ادبیات ۱۹۹۴ در هشتادوهشت سالگی چشم 

از جهان فرو بست. این نویسنده صاحب نام 

ژاپنی در طول زندگانی ادبی اش به افتخاراتی 

چون به دست آوردن جایزه نوبل در عرصه جهانی 

و جایزه آکوتاگاوا در میهن خویش و برگردان 

آثارش به برخی زبان های دیگر نایل شد. ائُه 

در بیست ودوسالگی و در روزگار دانشجویی 

نخستین داستان کوتاه خود را به نگارش درآورد 

و در ادامه، داستان ها و رمان ها و مقالاتی نوشت 

که کارنامه او را به عنوان نویسنده شکل داد.

ائُه نویسنده ای متعهد به مقام انسان بود و 

هم زمان که به استبداد امپراتور ژاپن انتقاد 

داشت، با ایالات متحده  به مثابه استعمارگر 

نوینی که به کشور او تجاوز کرده و امتیازاتی از 

ژاپنی ها گرفته بود، سر ناسازگاری داشت.

سالی که نوبل گرفت، در میهنش هم به وی 

نشان فرهنگ ژاپن دادند، اما از گرفتن آن سر 

باز زد. علت خودداری اش این بود که نشان را 

امپراتور می بخشید و او تمایلی به دریافت عنوان 

«من ارزش و قدرتی فراتر  از امپراتور نداشت:

از دموکراسی سراغ ندارم!» او اگرچه علاقه مند 

به نوشتن درباره مردم سرزمینش و عواطف 

ایشان بود، نگاهی مدرن داشت و پرداختنش 

به ژاپن با رویکرد نویسندگان کلاسیک متفاوت 

بود. از میان رنج های انسانی که او درباره آن 

قلم زد یکی هم رنج نگهداری از فرزندی دارای 

و در  معلولیت ذهنی بود. ائُه سال ۱۹۹۶ 

«خانواده شفابخش»، نخستین کتابی که پس 

از دریافت جایزه نوبل انتشار داد، درباره فرزند 

ارشدش هیکاری نوشت. یک نکته عجیب که 

درباره این نویسنده برجسته وجود دارد این 

است که به رغم شهرت و جایگاهش، نوشته های 

او به زبان های زیادی ترجمه نشده است و تنها 

برخی زبان ها مانند فارسی و انگلیسی و آلمانی 

میزبان آثارش شده اند. در ایران عنوان هایی 

چون «روزی که او خود اشک های مرا پاک خواهد 

«گل ها را بچین  «در برابر مردگان»، کرد»،

«گریه آرام» به نام کنزابورو  کودکان را بکش»،

ائُه به فارسی عرضه شده است.

 مرگ نوبلیستی 
که نشان امپراتور 
را نگرفت!


